
 باروك
. میلادي مورد استفاده قرار گرفته است ١٧٥٠تا  ١٦٠٠واژه باروک توسط مورخین ھنربراي تبیین سبکھاي غالب ھنري در سالھاي 

  . معناي اصلي اين وازه غیر عادي و معوج است که البته باروک ديگر به اين معنا به کار نمي رود
  

مربوط مي شود و از سوي ديگر گرايش به تجمل گرائي و ماديات در  ھنر باروک ھنري است که از يک سو با دين و متولیان کلیسا
  . ان ديده مي شود

  بوده است... ولاسکز و  -ھالس - رامبراند - روبنس - کارا واجو: چون.ھنر باروک داراي ارزش فراواني بوده وداراي ھنرمندان معروفي 
  

ندان، باروک تصاویر انسانی محسوس است و در اکثر ھای بسیاری از ھنرم گرا بوده و در نقاشی این سبک به شدت انسان
خورد که شاید بتوان گفت، این ویژگی به یادگار مانده از عصر رنسانس  آثارشان، شمار فراوانی از تصاویر انسانی به چشم می

  است 
  

آفرینی میان عناصر  دتتوان توجه به نھادھای غیر دینی و دنیوی و حفظ تعادل و وح ھای ھنری سبک باروک، می از دیگر ویژگی
  . شود ای که تعادل از طریق ھماھنگی اجزا در تابعیت از کل حاصل می گوناگون و متعدد را برشمرد؛ به گونه

ھای  سال پیش از رنسانس صنعتی و فلسفه عصر مدرن شکل گرفت؛ یعنی قبل از آن که دگرگونی ٢٠٠رنسانس ادبی و ھنری، 
ھای  انی ھمچون فرانسیس بیکن و رنه دکارت پا به عرصه وجود گذارند و اندیشهعلمی و فلسفی پدید آید و اندیشمند

شناسی علمی و تجربه گرایی بیکنی در جھان علم تحقق یابد، در عرصه ھنر،  سوبژکتیویستی و راسیونالیستی دکارت و روش
عرصه ھنر در تضاد با سبک گوتیک تحولات ژرف ھنری پدید آمده بود؛ بدین صورت که رنسانس آغازین و رنسانس پیشرفته در 

سازی، و  شکل گرفت و بزرگانی مانند رافائل، مازاتچو، میکلانژ، تیسین، جوتو، داوینچی، دوناتلو در عرصه نقاشی و مجسمه
ھای متفاوت ھنری، تحولاتی  افرادی چون برونلسکی و برامانته در عرصه معماری به ابداع و ابتکار ھنری دست یافتند و در حوزه

  .چشمگیر به وجود آوردند؛ به طوری که تاریخ ھنر از گذشته خود تفکیک گشت و ھنر وارد دوره رنسانس و نوزایی شد
ھا روی داد، در  سازی، معماری، ادبیات و دیگر عرصه که در قرن چھاردھم و پانزدھم تحولات ھنری در نقاشی، مجسمه پس از آن

سال نه تنھا این  ٢٠٠مگیری رخ داد که پس از رنسانس پیشرفته، تا حدود ھای چش ھای ھنری چنان پیشرفت ھا و سبک روش
سازی رخ نداد، بلکه به گفته بسیاری از مورخان، ھنری التقاطی، بدون  ھای رو به رشد در عرصه نقاشی و مجسمه دگرگونی

  . و روکوکو اشاره نمود) نریسمم(گری  ھایی ھمچون شیوه توان به سبک گرایانه شکل گرفت که از آن جمله می نوآوری و واپس
ھای به وجود آمده در تاریخ ھنر است که در اواخر قرن شانزدھم تا اواخر سده ھجدھم در میان دو  سبک باروک از جمله سبک

ھای ھنری، نخست در  ھا و دگرگونی تحولات باروک مانند بسیاری از جریان. و روکوکو در اروپا پدید آمد) منریسم(گری  سبک شیوه
ای از کشورھا ھمانند فرانسه و انگلیس، ھلند  یتالیا شکل گرفت و سپس به بسیاری از کشورھای اروپایی کشانده شد و در پارها

گری که در نقاشی و معماری بر رویکرد تقلیدی، تصنعی و التقاطی  سبک شیوه. ای یافت ھای محلی و منطقه و فنلاند، ویژگی
ای که برخی این سبک را نسبت به رشد و پیشرفتی که در عصر  باروک شد؛ به گونهمبتنی بود، حد فاصل میان رنسانس و 

شد؛ از  گرد نسبت به ھنر رنسانس قلمداد می دانستند که نوعی عقب رنسانس یافته بود، سبک و مکتبی منحط و ارتجاعی می
گری و افرادی  گرایانه شیوه در برابر رویکرد تخیل گرایانه این رو در اواخر قرن شانزدھم، ھنرمندانی چون کاراوادجو با رویکردی واقع

گری و وفاداری به اصول کلاسیک دوره رنسانس و یا به تعبیر دیگر، اصول کلاسیک روم و یونان،  ھمچون کاراتچی با شیوه کلاسیک
. بک باروک را تأسیس کردندگری، قیام کردند و آن سبک را به حاشیه راندند و به تدریج، س در برابر عناصر التقاطی و تصنعی شیوه

  :گوید گامبریچ در این باره می
متولد شھر کوچکی نزدیک میلان ) ١٥٧٣ – ١٦١٠(اھل بولونیا و دیگری میکلانچلو داکاراوادجو ) ١٥٦٠ – ١٦٠٩(آنیباله کاراتچی «

ً  لات آن، شیوهگری خسته شده بودند، ولی ھر کدام برای غلبه بر معض این دو ھنرمند، گویی ھر دو از شیوه. بود ھای کاملا
  . »کرد متفاوتی را دنبال می

معنای   .اند معنا کرده» پوچ و عوضی یا مضحک و زشت«و برخی نیز به   »پرپیچ و تاب«و » مروارید ناصاف«ای واژه باروک را به  عده
ت تحقیر و استھزا به کار رفته رسد که جھ کلمه باروک مانند بسیاری از دیگر عناوین مکاتب ادبی، مشخص نیست، اما به نظر می

  .تر یافت کلمه باروک به تدریج از اواخر قرن نوزدھم در ادبیات و ھنرھای تجسمی و موسیقی به کار رفت و معنایی گسترده. است
ای، دارای  ھای محلی و منطقه سبک باروک که در بسیاری از کشورھای اروپایی شکل گرفت و ترویج شد، افزون بر ویژگی

ھای  گرا بوده و در نقاشی گردد؛ برای نمونه، این سبک به شدت انسان ھا اشاره می ای از آن کلان و کلی است که به پارهعناصری 
بسیاری از ھنرمندان، باروک تصاویر انسانی محسوس است و در اکثر آثارشان، شمار فراوانی از تصاویر انسانی به چشم 

) Humanism(مداری و اومانیسم  یادگار مانده از عصر رنسانس است که عصر انسانخورد که شاید بتوان گفت، این ویژگی به  می
توان  ھای ھنری سبک باروک، می از دیگر ویژگی. نام گرفته بود و محوریت انسانی در تمامی آثار فرھنگی، امری محسوس است

ای که تعادل از  گون و متعدد را برشمرد؛ به گونهآفرینی میان عناصر گونا توجه به نھادھای غیر دینی و دنیوی و حفظ تعادل و وحدت
که اجزا و عناصر با یکدیگر  شود؛ بر خلاف ھنر رنسانس که در آن با وجود این طریق ھماھنگی اجزا در تابعیت از کل حاصل می

ـ تقدم دادن احساس رسند؛ ولی ھر یک از اجزا نیز به تنھایی دارای کمال آرمانی و تمامیت است  ھماھنگی دارند و به تعادل می
ھا و عناصر دنیوی و زمینی از دیگر  کاری، شکوھمندی، تصنع و تزیین افراطی، توجه به مؤلفه گرایی، بیان ریزه به جای عقل، تجمل

  . ھای این سبک است مؤلفه
کرد، به تزیین  د میسبک باروک در خدمت کلیسای کاتولیک درآمد و این کلیسا بر خلاف پروتستان که بر سادگی و حذف زواید تأکی

گزاری بود که آباء کاتولیک از آن سبک حمایت  نمود، و به دلیل ھمین خدمت و تجمل گرایش داشت و از این سبک استفاده می
  . کردند

زدگی در چھره، تحرک اندام، تموج و حرکت در  ھای ھیجان آثار مبتنی بر سبک باروک در عرصه پیکرتراشی و نقاشی دارای حالت
ھای مکتب ملی نقاشی بر  ھمچنین از ویژگی. آمیز از تزیینات است نیز پیچ و خم زیاد در لباس به ھمراه بیانی مبالغهجامه و 

ھای رنگ و نور و  کاری سازی، بازنمایی ریزه ای و محلی مانند منظره توان به عناصر منطقه اساس سبک باروک در ھلند می
ھای نقاشی بر اساس سبک باروک  المعارف ھنر درباره ویژگی دایرة. اشاره کردھا و اعمال عادی زندگی  بخشی به صحنه تجسم

  :گوید می



ً  موضوع و تماشاگر در لحظه. سازی و نقاشی باروک، جسمیت، رنگ و بافت چیزھا اھمیت دارند در مجسمه« ای خاص و غالبا
یی و تاریکی، پر و خالی، عناصر مورب و منحنی و نیز کنندگی آثار باروک از محاسبه روشنا این حالتِ جلب. پیوندند مھیج به ھم می

  . »آید ھای غیر مترقبه، و نقص مراتب ژرفانمایی حاصل می از جلوه
نمایی اندام، معلق نمودن ھیکل افراد در فضا،  ھای کوتاه ھای سبک باروک، نقاشی روی سقف، اسلوب یکی دیگر از ویژگی

سازی و به کمال  کاری در ساختمان بری، و زینت نمایی، گچ ھای ژرف ت، شیوهھای متفاو ھا از دیدگاه تجسم بخشیدن صحنه
  .ھا است رساندن این ویژگی

،  گو بلاسکس، پیتر پل روبنس  آنیباله کاراتچی ، کاراوادجو ، دیه: برخی از ھنرمندانی که به سبک باروک وفادار بودند، عبارتند از
  .، نیکلاس پوسن ، آنتوانی وان دایک ، یاکوب وان رویسدال  فرانس ھالس ، رمبرانت وان راین ، یان ورمر

در نیمه دوم قرن ھجدھم، جنبش نو کلاسیک در ھنر و معماری شکل گرفت و رویکردی دوباره به ھنر یونان و روم باستان و عناصر 
ین جنبش، واکنشی در برابر رویکرد ای که بسیاری از مورخان ھنر بر این باورند که ا مدرسی در میان ھنرمندان پیدا آمد؛ به گونه

گردد؛ بنابراین، با رویکرد دوباره به ھنر کلاسیک  ھای سبک باروک و تزئینات و تصنعات سبک روکوکو تلقی می افراطی و ھنرنمایی
از مرکز  گرفت، سبک باروک به حاشیه رانده شد و یونان و روم که پس از رنسانس، دومین بار بود که در ھنر مورد اقبال قرار می

  .توجه ھنرمندان بیرون آمد
   

  :نمونه ھایی از نقاشی ھای باروک
   

  
   



  
   

  
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : Caravaggioنمونه نقاشي باروك از آثار 
   

  
   



  
   



  
   



  

 


